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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013 م اپريلھفتبرلين ــ      
  

  

  

  اصط4حات عاميانۀ کابلی

  )قسمت اول(

  ابلیترکيبات زيبای عاميانۀ ک

 ) بخش ششم ( 

  :طياره ميدانِ 

شنونده القاء کرده و خواننده و به  ب0فاصله و بدون مشکلراد را بھترين ترکيبی که مفھوم مُ 

متأسفانه زبان ادبی و تحرير . ساختش آنقدر رسا و گويا ست، که نياز به شرح و بيان لغوی ندارد

 بيحد منطقی و عام فھم ه کند، ترکيباستفاد ما ۀاز اصط0حات عامياندری ما که ننگ دارد، 

 ساخته را  "ميدانی ھوائی"اصط0ح  را ناديده گرفته و به پيروی از السنۀ اروپائی، "ميدان طياره"

ه به ھم که غرّ  فارسی ايران و. ت اللفظ از زبانھای فرنگی ميباشدکه ترجمۀ تحاستعمال ميکند، 

 ۀمقال ضمن. به کار ميبردوضع کرده و را  "هفرودگا"کلۀ ولی نيم يب فيشنیکترنوآوريھا ست، 

که به تاريخ دھم  2008چارم اپريل مؤرخ ("ميدان طياره ــ ميدان ھوائی ــ فرودگاه" معنون به

منتشر شد و در آرشيفھای مربوط، از  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال  2008اکتوبر 

و  زمينۀ ھرسه ترکيب مفصل گپ زده در )س استمعروفی قابل دسترجمله آرشيف خليل الله 

فارسی ايران جای   "فرودگاه"و نه ما و مکتوب ادبی دری  "ِميدان ھوائی"که نه  ،نشان داده ام

 معنی از نگاهِ  "فرودگاه"را گرفته ميتواند و خصوصاً که ترکيب  "ميدان طياره"ترکيب زيبای 
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مفھوم خود را ، تا نياز دارد "هفرازگا" از قبيلی لکمِّ مُ و به قضيه را ميرساند نيم مطلب و نصف 

  .دانگردبمُکمَّل 

  :يارِ شر 

عربی؛ اصط0ح زيبای زنان کابلی ست و به کسی  ِ"شرّ "دری و  "ِيار"مرکب از  ی،ترکيب اضاف

در خانواده ھا باشد؛ دقيقاً مقابل  "نزاعو جنگ و  فسادفتنه و شر و "اط0ق ميگردد که  طرفدار 

  :مث0ً گويند. "شرشان"ترکيب 

  !!!"و ص0ح شوه )صلح(حوکه بين تان صل )ميخواھيم(يمئما يار شر نيستيم و ميخوا"

  :شرشان

است، و آن به شخص نيک انديشی بوده  "شرنشاندهکه در اصل خود  "شرشاننده" ترکيب مخفف

را در بين خانواده ھا فرو نشانده، خاموش و جنگ و دعواء اط0ق شود که ميکوشد، شر و فساد 

وصفی، اسم مصدر يا اسم معنای  ترکيب ينزاوام کابل زبان ع ."يارِ شر"گرداند؛ مقابل 

    .است "اندنش شر"عمل وصف و آن  ساخته و استعمال ميکند را نيز "شرشانی"

  :تيرماه

درين سرزمين عزيز به  بسيار پيشکه از زمانه ھای  ست از لغات قديم دری "تيرماه"و  "تير"

نيز ــ  ميانۀ مناطق ديگر وطناامروز مگر تنھا زبان عاميانۀ کابلی ــ و شايد زبان ع. کار ميرفته

 .ردم سال را ميگيوسِ يا سومين مَ  "فصل خزان"کرده و از آن مفھوم را استعمال  "تيرماه"ترکيب 

  بخواھيم؟ يشخو بزرگان متقدمقول اگر شاھدی از 

قصيده ای در  در اخيرحکيم ابوالقاسم حسن بن احمد عُنصری بلخی  ،استاد استادان شعر دری

  :ستايش سلطان محمود غزنوی فرمايد

  و گه زمستان گـــه بھار تيرگه تموز و گـــاه        تا ھميگـــــــردد فصول  عالم  از گشتِ فلک

  تيــــــــغ تيز و امر نافذ بادش و دل شادخوار       شاه را سر سبز باد و جان به جای و تن قوی

  تاجــــــــــداران جھان پيش بساطش خاکبوس

  دشمنان  ملک  از گَــــــــردِ سپاھش خاکسار

 متفاوت ازو  "تيرماه"عنای در مرا " تير" نصری، کلمۀاستاد عُ  محمودی، بارگهِ شعرای  سردار

ماه چارم سال؛ يعنی  در ايران. به کار برده است ميگيرند" تير" مفھومی که در ايران از

  !!!!ا اصل تداول اين لغت سازگار نيستمينامند، که ب" تير" ،را" سرطان"
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  ،داشته و بدين لحاظ شھرت  ھم داردزبان عاميانۀ کابلی که اصالت زبان دری را تا حد زياد نگه 

 استعمال ۀمثال برجست. ــ چنان که در باo گفتيم استعمال ميکند "خزان"را در عوض  "تيرماه"

بزرگ، باليده و تيره رنگی ست که در تيرماه پخته  ست و آن سيب "سيب تيرماھی" اين کلمه

  .نگھداشتش در فصل زمستان بسيار زياد است ابليتميشود، پوست کلفت دارد و ق

  :خوار/ خوار

  :در دو مفھوم استعمال ميگردد "خوار"کلمۀ ــ 

برخ0ف زبان عوام کابلی مگر . گرددتلفظ  "خار"با واو معدوله و به مانند بايد اص0ً ـ يکی که ـ

حرف اول اين کلمه را ساکن و واو را ملفوظ تلفظ ميکند؛ يعنی بشکل ن دری، ااول عام زبدت

khwaar چنان که زنان ک0نسال کابلی حين دعای خير گويند .به حروف فرنگی و انگريزی:  

  !!!الھی؛ خوار نشی

  )الھی خوار نشوی(

  يا

  !!!"سازهخوارت ن يمخدا"

  !!!)سازدخوارت ن يمخدا(

ً بيعيعنی ــ  "خوار"را نيز   "خواھر"کابلی کلمۀ  عاميانۀزبان ــ  تلفظ بلی ــ مانند کلمۀ قه نا

  .مينمايد

  :خوار و زار

 .است "پريشان و درمانده"اين ترکيب عطفی را بيشتر زنان کابلی استعمال ميکنند و مراد از آن 

  :که گويندنان چ

  .يری بيخی خوار و زار شدپده 0نی ف

   .)خوار و زار شدبيخی ف0نی در پيری (

  :خوارجامه

  .باشديشان و پرحقير و فقير  شکسی که لباس) ترکيب وصفی(

  :خلطه

کاغذ و چرم و و که معموoً از تکه  را گويندی ا "کيسه" آنو ست که کلمۀ عربی  "يطهخر"ص0ً ا

مثالھای  "خلطۀ لته ئی"و  "کاغذیلطۀ خ" .بدوزند مصنوعیو الياف اينک از پ0ستيک و انساج 

  .خوبی ازين اصط0ح اند
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  :تار کردنِ / شدنِ خلطه 

و  ، کش کافی نداشته باشددی پران در ھوا باشدگو آن وقتی ست که  گدی پران بازیاصط0ح 

  .تارش حالت منحنی را بخود گيرد

  :سودا خلطۀ

محض از تکه و سابق ر درا  "سودا ۀخلط" .زار سودا آرنداکه در آن از ب )ایخريطه (ایخلطه 

  .ميبستندرا با آن  شاندھ و شتکه مانند تنبان، بند دالته درست ميکردند 

  :کشالخلطه 

  ".خشتک کشال"معادل  سليقه و بدلباس گفته شود؛بی آدم به 

  :خلطه فير کردنبی 

که از آن  است "خلطۀ باروت"، "خلطه"و مراد از ، صحنۀ جنگ داردشجره ای از اص0ً 

و بدون مقدمه سخن  حابابی مُ "کنايتاً در معنای  و. ه و بعد فير ميکردندر کردر را پُ پُ ناتفنگھای دھ

   ."ی را به ميدان اندختنسنجش گپ بدونo علی التعيين و "يا و  "گفتن

 


